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علي اليد ما «  :بحث در اين بود كه حديث نبوي مشهور 

 با توجه به اينكه سندش ضعيف و »أخذت حتي تؤدي 
عامي است تا چه اندازه در ميان فقهاي ما مورد استناد و 

  .؟اعتماد و قبول مي باشد
 47 ص4قهيه جلدعلامه بجنوردي در كتاب قواعد الف

فرموده كه يكي از قواعد فقهي ما قاعده علي اليد است 
 يك قاعده اما شداكه مأخوذ از همين حديث مي ب

باب قضاء جزء داريم كه در نيز ديگري به نام قاعده يد 
 چيزي كه تحت و آن اين است كهأمارات مي باشد 

 لذا ست او باشد نشانه مالكيت اوسيطره انسان و در يد
 را كند بايد بينه بياورد زيرا ن چيزاگر شخصي ادعاي آ

 قولش مخالف أصل و أماره مي باشد و از طرفي صاحبِ
يد أماره  موافق أصل و أماره مي باشد و خوديد قولش 

كه فدك تحت  )س(مالكيت او مي باشد مثل فاطمه زهرا
حضرت بينه خواست امير يد او بود لذا وقتي ابوبكر از 

 ف قواعد گام بر مي داري برخلاتوفرمود ) ع(المؤمنين
زيرا طبق قواعد فدك فعلاً تحت يد و در تصرف ماست 
لذا تو بايد بينه بياوري نه ما ، خلاصه اينكه قاعده يد 

مي باشد أماره مالكيت مي باشد و گاهي نيز أماره تزكيه 
مثلاً اگر بخواهيم از مسلماني گوشت بخريم يد او أماره 

ي بحث ما در قاعده علي تزكيه  آن گوشت مي باشد منته
اليد مي باشد كه مربوط به جايي است كه ما مي دانيم 
شخص مالك نيست ولي قبض كرده و ما مي خواهيم 
بگوئيم كه علي اليد اقتضاء مي كند كه قابض ضامن مي 

باشد پس قاعده يد با قاعده علي اليد فرق دارد كه به 
  . عرضتان رسيد

فقا فرمودند كسي كه  مطلب ديگر اينكه ديروز بعضي از ر
مالي را غصباً و بدون اجازه مالك به هر عنوان در دست 
داشته باشد سيره اقتضا مي كند كه آن شخص ضامن 
باشد لذا ديگر داعي وجود ندارد كه ما اينقدر درباره 

در جواب عرض مي كنيم ! حديث علي اليد بحث كنيم 
ه سيره جداگانه بحث مي كنيم منتهي كه بله ما بعداً دربار

تعدد دليل بر يك مطلبي خودش مطلبي مي باشد يعني 
ما الان مي خواهيم درباره حديث علي اليد و مفاد و سند 

  . آن بحث كنيم
 بحث ديگر اين است كه بعد از اينكه ما ثابت كرديم كه 
حديث علي اليد مورد استناد فقهاي ما مي باشد از اين 

 يك دليلي در بحث ما مورد قبول مي جهت به عنوان
 كنيم و ببينيم كه آيا دالِّ باشد حالا بايد در مفاد آن بحث

بر كم تكليفي است يا دالِّ بر حكم وضعي است و يا حبر 
   .؟هر دو دلالت دارد

 اولين بحث اين است كه آيا از حديث علي اليد يستفاد 
حكم تكليفي كه لازمه اش وجوب برگرداندن قابض آن 

؟ يا اينكه يستفاد منه حكم را به صاحبش باشدمال 
وضعي كه لازمه اش ثبوت ضمان براي شخص قابض 

 يعني بر عهده او مي باشد و بايد آن خلأ را پر ؟مي باشد
كند و خسارت را جبران كند و عين مال را اگر موجود 
است برگرداند و اگر از بين رفته در مثلي مثل آن و در 

 حكم بنابراين وجوب رد  كندقيمي  قيمتش را پرداخت
  .  تكليفي است و ضمان حكم وضعي مي باشد
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ديروز عرض كرديم كه از جمله جاهايي كه لازم است 
خبر بر مبتدا مقدم شود جايي است كه ضميري از مبتدا 

كذا إذا عادت علي « : به خبر برگردد و سيوطي نيز گفته 
نيز  اينجادر كه  »مما به عنه مبيناً يخبرٌ  ........ مضمرٌ

 اليد برمي گردد لذا يلچونكه از أخذت ضميري به ع
  .  علي اليد خبر مقدم و ما أخذت مبتداي مؤخر مي باشد

ديگر اين است كه ظرف نياز به متعلَّق دارد و لذا بحث 
و است و لغلام فعل يا شبهه فعلي باشد ظرف اگر در ك

 شبه فعلي نباشد وعل نها مي باشد ولي اگر فآمتعلَّق به 
ظرف مستقر است و متعلَّق به ثابت و مستقرٌ و حاصلٌ 
مي باشد و در اينجا نيز علي اليد متعلق به ثابت يا مستقرٌ 

علي اليد ثابت أو مستقرٌ ما أخذت «  :ي باشد يعني م
  . »حتي تؤدي 

 از حاشيه اي كه بر مكاسب 93مرحوم ايرواني در ص  
 مي دارد فرموده حديث علي اليد دالِّ بر وجوب حفظ

كه  »تؤدي علي اليد حفظ ما أخذت حتي « : باشد يعني 
رحوم نراقي نيز در كتاب اين مي شود حكم تكليفي ، و م

ده علي اليد دالِّ بر حكم تكليفي وجوب حفظ ومعوائد فر
فرمودند كه علي اليد دالِّ ) ره(اريمي باشد اما شيخ انص

بر حكم وضعي مي باشد ايشان فرمودند كه اگر بعد از 
 به فعل مكلَّف باشد ن ظرف مسندآ ظرفي بيايد و »علي«

 الله علي الناس حج البيت «: مي شود حكم تكليفي مثل 
 به فعلِ حج البيت مي   كه علي الناس ظرف و مسند»

ين بيايد مي شود  د مال يا»علي«باشد ، اما اگر بعد از 
، و  » مالٌ أو علي دينٌ لزيدٍ علي« : حكم وضعي مثل 

 مال »ما أخذت«در اينجا نيز شيخ مي فرمايد كه مراد از 
الِّ بر حكم وضعي مي باشد كه معنايش همان است لذا د

 صغير  حتيي باشد و شيخ فرمودند از اين جهتضمان م
و مجنون نيز ضامنند زيرا درست است كه آنها حكم 

ان ضمان باشد به تكليفي ندارند ولي حكم وضعي كه هم
  . نها تعلق پيدا مي كندآ
حرف شيخ را قبول نكردند و فرمودند ) ره(امامحضرت  

 معناي عام و وسيعي دارد  در هر كجا كه باشد»علي«كه 
د كه اين أعم تعلُّق شئ بر عهده شخصي دلالت داربر و 

از حكم تكليفي و حكم وضعي مي باشد زيرا در عرف 
مي گويند كه برعهده و ذمه آن » علي« جاي لفظ در

 كه البته اين استقرار در ذمه شخص استقرار داشته باشد 
اگر تكليفي باشد مقتضي حكم تكليفي است و اگر مال 

 ايشان  فلذا مي باشدو حكم وضعيباشد مقتضي ضمان 
 يعني اينكه  »الله علي الناس حج البيت« : مي فرمايد 

حج البيت در ذمه مستطيع استقرار پيدا مي كند و حتي 
 و ابت از او حج را انجام بدهنديد به نياگر بميرد نيز با

  . ظاهراً همين طور است كه ايشان مي فرمايند
واما بعد از اينكه ما در مفاد حديث علي اليد خوب  

بحث كرديم چند مطلب را بايد خدمتتان عرض كنيم ؛ 
ي كه مطلب اول اينكه سيد فقيه يزدي در حاشيه ا

 عين »أخذتما «رمكاسب دارد فرموده كه مراد ازب
مي  خارجي  عينِخارجي است يعني آن شخص ضامنِ

ص بايد قيمت ن از بين رفت آن شخاگر آن عيلذا باشد 
كه اين خود يك بحث ،  ه مالكش بپردازدبيوم الأداء را 

جداگانه اي مي باشد و آن اين است كه اگر انسان يك 
آن شخص يا آا غصب كرد و آن عين از بين رفت عيني ر

 و يا ضامن تلفمن قيمت يوم الغصب است يا يوم الضا
است يا اينكه أعلي القيم را ضامن قيمت يوم الأداء 
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ا شامل قيمت يوم الغصب تا است؟ و أعلي القيم نيز آي
را شامل مي تلف تا يوم الأداء التلف است يا از يوم ال يوم
 تا يوم و يا اينكه أعلي القيم از يوم الغصب است شود
ي پيدا مي دمانطوركه مي بينيد مسئله صور زيا؟ هالأداء

درباره كند و اقوال مختلفي نيز در اينجا داريم كه بعداً 
 فقيه يزدي مي فرمايد سيدبحث خواهيم كرد منتهي آنها 

كه خود عين را ضامن است و اگر عين از بين برود 
  . ضامن قيمت يوم الأداء مي باشد 

يك مطلبي را بيان كرده اند و آن اين ) ره(حضرت امام
اينكه شما چيزي است كه ضمان يك امر فعلي است مثل 

يد كه خوب عرفاً ذن مالك قبض كنإرا غصباً و بدون 
شما را در قبال مالك از همين حالا ضامن و عهده دارد 

 إن  :ولي مضمون يك امر تقديري است يعني، مي دانند 
 و إن تلفت العين بايد  بايد عين را بدهيدكانت العين باقيةً

 پر كنيد يعني در مثلي مثل و در قيمي قيمتش  راخلأ آن
 به عهده شما  آنچه كه ورا بايد بپردازيد پس مضمون

 آمده مراتبي دارد كه مرتبه اول حفظ صورت عينيه و رد
تر صورتي است كه عين  مال مي باشد و مرتبه نازلهمان

شد كه خوب در اينصورت در مثلي مثل و از بين رفته با
  .  در قيمي قيمتش را بايد بپردازيد

در اصول قائل ) ره(خ انصاريآن است كه شي ديگربحث 
است شارع مقدس فقط احكام تكليفي را وضع و جعل 

فيه انتزاع كرده و ما احكام وضعيه را از آن احكام تكلي
يجب :  ست آورده ايم مثلاً شارع گفتهكرده ايم و به د

كه اين حكم تكليفي است و بعد ما  عن البولالإجتناب 
ي است از وجوب اجتناب و كه حكم وضعنجاست آن را 

يم و يا مثلاً شارع گفته كه ه اوجوب تطهير انتزاع كرد

تصرف در مال جايز است و بعد ما ملكيت را از آن 
) ره(اع كرده ايم بنابراين شيخ انصاريتزجواز تصرف ان

 انتزاعيه هستند و  ،قائل است كه تمام احكام وضعيه
ل نيستند ولي مرحوم آخوند در كفايه ر در جعمتأثِّ

كه تمام احكام وضعيه كالتكليفيه  بخلاف شيخ مي فرمايد
يعني شارع ملكيت و نجاست و ر در جعل هستند متأثِّ

  . جنابت و امثالهم را جعل مي كند
 قائل است كه )ره(و اما چونكه شيخ انصاريخوب  

ر در جعل نيستند گفته كه در مانحن احكام وضعيه متأثِّ
 ، فيه حكم وضعي ضمان شامل صغير و مجنون نمي شود

ولي ما عرض مي كنيم كه وقتي صغير و مجنون اصلاً 
تكليف ندارند شما از كجا حكم وضعي ضمان را انتزاع 

احكام تكليفيه فقط كرده ايد؟ البته بايد عرض كنيم كه 
مخصوص افراد بالغ و عاقل مي باشد ولي احكام وضعيه 
عام است و هم براي افراد بالغ و عاقل است و هم براي 

 منتهي اشكال ما به شيخ اين است كه ر و مجنونصغي
وقتي كه صغير و مجنون اصلاً حكم تكليفي ندارند شما 

يد؟ از كجا حكم وضعي ضمان را براي آنها ثابت مي دان
  .... شاء االله اين بحث را مطالعه كنيد تا فردا إن

 
  

  والحمد الله رب العالمين و صليّ االله علي                
  محمد و آله الطاهرين                        


